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الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
دكتـــر حمیدرضـــا جیحانـــی. دانشـــیار دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
ویـــن دانشـــگاه  اســـتاد  ریتـــر.  ماركـــوس  دكتـــر 
دكتر محمدصادق طاهر طلوع دل. دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عالمـــی،  بابـــك  دكتـــر 
ـــر ـــه قط ـــن خلیف ـــد ب ـــگاه حم ـــتاد دانش ـــوف. اس ـــد الرئ ـــی عب ـــر عل دكت
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عمرانی پـــور.  علـــی  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كلانتـــري.  حســـین  دكتـــر 
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــرادي. اس ـــد م ـــر محم ـــر اصغ دكت
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــان. اس ـــین معماری ـــر غلامحس دكت
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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تحلیل سیستمیِ فرایند تعادل در اجزای ساختاری بناهای تاریخی؛ مورد مطالعه: تحلیل گرافیكی طاق چهاربخش
نیما كی نژاد/ محمدحسن طالبیان/ سعید خاقانی
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محمّد علی آبادی

بخش انگلیسی
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علمی‌پژوهشی

صفحات 47-64

تاریخ دریافت: 1403/08/03          تاریخ پذیرش: 1403/12/11

واكاوی تحولات ساختار شهر كرمان از سدۀ پنجم تا دهم قمری 
با تكیه بر روابط سیاسی و نقش عناصر شهری

علی شفیعی نژاد* 
علیرضا انیسی**

چكیده
پیدایش شهرها عموماً مبتنی بر عوامل سیاسی، اقتصادی و ویژگی های طبیعی و جغرافیایی بوده، اما تداوم حیات شهر و 
عوامل مؤثر بر تحولات سازمان فضایی آن ها، مبحثی قابل بحث و كاوش است كه در هر دورۀ تاریخی بنا بر وضعیت 
موجود، سیاست های حاكمیت و روابط ناشی از آن، ساختار شهر و مناسبات جاری در آن را به شیوه ای نو تعریف می كند. 
در پژوهش های گذشته، عموماً شهر به مثابۀ موجودی منفك از نظام پیرامونیِ خود خوانش شده و به تأثیر روابط سیاسی 
خارج از شهر بر روند توسعۀ آن كمتر توجه شده است، درحالی كه شكل گیری و حیات شهر كرمان در منطقه ای با شرایط 
اقلیمی نامساعد، همواره وابسته به روابط تجاری با شهرهای اطراف بوده و توسعۀ سیاسی شهر، توسعۀ عمرانی و توسعۀ 
كالبدی آن را رقم زده است. هدف پژوهش حاضر، شناخت این روابط و تأثیر آن ها بر تحولات شهری و سازمان فضایی 
شهر كرمان در طی 5 سده، یعنی از قرن 5 تا 10ق است. فهم ساختار گذشته شهر، مستلزم بررسی تواریخ محلی و منابع 
دست اول، تحلیل و تبیین آن ها و تطبیق اسناد تاریخی با آثار معماری باقی مانده از هر دوره به عنوان عناصر شهری آن 
دوره است؛ بنابراین روش پژوهش پیش رو از نوع تاریخی ـ تحلیلی و استدلال منطقی است. براساس یافته های این 
پژوهش شهر كرمان از قرن 5ق به طور ویژه  مورد توجه قرار گرفت و رونق اقتصادی شهر، موجب توسعۀ سیاسی و 
كالبدی آن در قرون بعد شد و به تدریج، سازمان فضایی شهر سلجوقی را متحول كرد. در طی 5 قرن بعدی در هر دورۀ 
زمانی، هسته های شهری جدیدی متأثر از وضعیت اراضی درون حصار و چگونگی روابط سیاسی با شهرهای اطراف، بر 
بستر شهر شكل گرفتند. هسته هایی كه متشكل از عناصر شهریِ مهمی مثل مسجدجامع، دارالسیاده، گرمابه و تأسیسات 
مورد نیاز آن ها مثل قنات ها بودند . درنتیجه توسعۀ این عناصر، زمینه ساز تحول استخوان بندی، موجب شكل گیری 

محلات جدید در پیرامون هستۀ اولیه و تعیین كنندۀ جهت اصلی گسترش شهر در هر دوره بودند.

كلیدواژه ها:
كرمان، ساختار فضایی، عناصر شهری، الگوی توسعۀ شهری، تحولات شهری.

* دانشجوی كارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، دانشكده معماری، دانشكدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 anisi61@yahoo.co.uk ،دانشیار، پژوهشكدۀ ابنیه و بافت، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، نویسندۀ مسئول **
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پرسش های پژوهش
1. نسبت تحولات ساختار فضایی شهر كرمان با عناصر شهری و مناسبات حاكم بر ولایت كرمان چیست؟

2. ویژگی های شهر قرن 5 تا 10ق چیست و روابط سیاسی، چگونه در تحولات آن نمود پیدا كرد؟

مقدمه
استخوان بندی بسیاری از شهرهای پیش از اسلام در ایران، به تأسی از تغییر و تحول روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی، در دورۀ اسلامی دچار دگردیسی گردید. این تغییرات نیازمندی های جدیدی را در پی داشت كه منجر به 
پدید آمدن عناصر كالبدی و شهری جدید شد. شهر در این دوره، یك  بار به مثابۀ یك »كل« متشكل از اجزای متكثر 
عمل كرد و در نسبت با نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردمانش و رویكرد حاكمان وقت، واكنش نشان داد 
و بار دیگر به مثابۀ یك جزء )زیرسیستم( در نظام روابط اقتصادی ـ سیاسی حاكم بر كل ایالت و كشور نقش پذیرفت 
و متأثر از مناسبات نظام كل در هر برهه، ساختار جدیدی پیدا كرد. این »ساختار« كلیتی بسته با مرزهای روشن است 
به طوری كه قوانین كلی بر نحوۀ تركیب كالبدی و عملكردی آن حاكم بوده و همۀ اجزای درون آن طبق این قوانین 
تغییر و تحول می یابند. بدین ترتیب تا زمانی كه روابط میان اجزا دچار تغییر نشود، عناصر شهری نیز قادر به دگرگونی 

.)Gaube 1979, 19-21( نظام شهری نیستند
شهر كرمان به دلیل موقعیت قرارگیری در مسیر تجاری جنوب شرق ایران و درنتیجه رونق تجاری، اقتصادی و 
نیز توجه حكام محلی به موضوع عمران و آبادی و رفاه اهالی، همواره در معرض توسعۀ درونی بوده است. بااین حال 
نبود بستر اقلیمی مناسب، باعث پیدایش راهكارهای بومی درزمینۀ معماری و شهرسازی شد تا شرایط زیست و زندگی 
شهری را بهبود ببخشد. تاب آوری شهر در برابر تنش های متعدد طبیعی و سیاسی در طول تاریخ و گسترش آن در 
جهت مسیرهای بازرگانی و استفاده از ظرفیت های تجاری، موجب دوام و گسترش شهر شده است. روند این گسترش 
گاهی به صورت ارگانیك و ناشی از رونق اقتصادی شهر و افزایش جمعیت ساكنان آن و گاهی ازطریق اعمال تغییرات 
در ساختار شهر توسط حكام هر دوره ازطریق ساخت محلات و مجموعه های شهری نو در خارج از هستۀ شهر قدیم 
صورت گرفته است. با وجود این، هر نوع گسترش و توسعه برای شهری چون كرمان كه از لحاظ اقلیمی موقعیت 
مكانی مطلوبی ندارد، نوعی حركت آرام شهر به سمت بقا تلقی می شود كه این شهر را سالیان طولانی به رغم تهدیدات 

گوناگون، پابرجا نگاه داشته  است.
هدف اصلی این پژوهش شناخت دقیق سیر تحولات تاریخی شهر كرمان، عوامل تأثیرگذار بر تغییر سازمان فضایی 
شهر و جهت گیری توسعۀ آن، از آغاز دورۀ سلجوقی تا پایان دورۀ تیموری، با استناد به منابع دست اول تاریخی، بازخوانی 

نقشه های موجود و اطلاعات باستان شناسی ابنیۀ حاضر در شهر است. 

۱. پیشینۀ پژوهش
تاكنون پژوهش های مختلفی دربارۀ تحولات تاریخی شهر كرمان انجام شده است كه این پژوهش ها را می توان به 
سه بخش عمده تقسیم كرد: الف( پژوهش هایی با محوریت تاریخ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهر؛ ب( مطالعات 
درزمینۀ تحولات سازمان فضایی شهر به ویژه در قرون اولیۀ اسلامی مبتنی بر منابع تاریخی؛ ج( مطالعات صورت گرفته 

درخصوص تك نگاری بناهای تاریخی.
نخستین بخش دربارۀ تاریخ عمومی شهر كرمان شامل تألیفات احمدعلی وزیری با تصحیح باستانی پاریزی است. 
وزیری در كتاب جغرافیای كرمان به پراكندگی منابع طبیعی شهرهای ولایت كرمان مثل معادن، باغات و قنات ها، 
موقعیت جغرافیایی آن ها و نقش  هر شهر در نظام اقتصادی استان اشاره كرده است )وزیری كرمانی 1376(. در اثر دیگر 
او، تاریخ كرمان، نیز با استناد به متون محلی و سفرنامه ها، تاریخ سیاسی ولایت كرمان و وضعیت شهر در میان جدال 
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حكام آن، از دورۀ پیش از اسلام تا دورۀ قاجار روایت شده است )همو 1364(. در آثار متأخر، كتاب هزار سال تحول 
شهری در ایالت كرمان نوشتۀ عبدالرضا كلمرزی، ضمن تشریح وضعیت ایالت كرمان، به تفكیك شهرهای آن از قرون 
اولیۀ اسلامی تا قرن 10ق، نقش هر شهر در نظام كلی ایالت كرمان و روابط متقابل اقتصادی و سیاسی دارالملك با 
شهرهای اطراف تشریح شده و درنهایت به ذكر اهمیت مضاعف روابط تجاری با همسایگان، در شكل گیری و توسعۀ 
شهر كرمان منتج شده است )كلمرزی 1398(. در گونۀ دوم، پژوهش ها با محوریت تأثیر وقایع تاریخی بر ساختار 
شهر، جمشید روستا در كتاب جغرافیای تاریخی شهر كرمان در دوران میانۀ عصر خواجو، مناسبات كلی شهر كرمان و 
مهم ترین وقایع تاریخی از پیش از اسلام تا قرن 8ق را بررسی كرده و در كنار پرداختن به تحولات كالبدی شهر، توسعۀ 
فرهنگی شهر در دورۀ قراختائیان را نیز روایت كرده است و با اشاره به شكل گیری عناصر شهری مثل بناهای حكومتی، 
عمومی و مدارس، قنات ها و دروازه ها، وقایع تاریخی، فرهنگی و اقتصادی، این دوره را با تحولات شهری حاصل از آن  
پیوند داده است )روستا 1398(. پوراحمد در فصل سوم و چهارم كتاب خود، جغرافیا و ساخت شهر كرمان، ضمن توضیح 
عوامل استقرار اولیۀ ساكنان در محدودۀ شهر كرمان و تحولات ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی كرمان در دورۀ 
اسلامی با استناد به منابع محلی و تاریخ شفاهی، به تحولات شهر در هر دورۀ تاریخی، كاركرد بازار در استخوان بندی 
شهر، نقش قنات ها، راه های تجاری و بازرگانی و محلات شهر كرمان پرداخته  است )پوراحمد 1371(. در جلد اول كتاب 
استخوان بندی شهر تهران؛ بررسی مفاهیم و نمونه ها ایران ـ جهان، نوشتۀ ملیحه محمدی، سیر تحول نظام فضایی 
شهر كرمان به عنوان یكی از مصادیق شهر ایرانی ـ اسلامی بررسی شده است و نحوۀ ارتباط هسته های اصلی شهر 
كه ازطریق محورهای حركتی، استخوان بندی شهر را شكل داده اند، از دورۀ سلجوقی تا پهلوی ذكر شده است. در این 
پژوهش، شهر در آغاز متشكل از هسته های منفك هر محله و درنهایت متشكل از یك هستۀ منسجم و منطبق با 
محورهای تجاری و بازار، تعریف شده و روند تحول استخوان بندی شهر از نوع هسته ای، به خطی و سپس چلیپایی 
روایت شده است )محمدی 1376، ج .2(. علی زنگی آبادی در كتاب جغرافیا و برنامه ریزی شهر كرمان در پی یافتن 
پیشنهادهایی برای نحوۀ مواجهه با بافت قدیم شهر، احیا، مرمت یا بازسازی آن، موضوعاتی مانند ویژگی های كالبدی 
بافت قدیم و وضعیت بناهای هر دوره در روند تحولات شهری، عناصر امنیتی شهر قدیم و ساختار فضایی كاروان سراها 
و بازار كرمان را به تفصیل بررسی كرده است )زنگی آبادی 1370(. در مقالۀ »بازخوانی تحولات تاریخی شهر كرمان با 
تكیه بر تبیین ساختار فضایی شهر از بنیاد تا پایان سدۀ چهارم هجری« به نقل از نیكزاد، سیر توسعۀ شهر منطبق بر 
منابع تاریخی نقل شده و مهم ترین تحول این برهۀ زمانی، ایجاد زمینۀ رشد فضایی و اقتصادی شهر در جهت گسترش 
ربض در قرون بعدی خوانش شده است )نیكزاد 1403(. گونۀ سوم پژوهش ها، دربارۀ تك نگاری ابنیۀ شهر كرمان هستند 
كه اهم آن ها شامل مقالۀ علیرضا انیسی )The Masjid-i Malik in Kirman( دربارۀ شكل گیری مسجدجامع ملك 
كرمان و جزئیات ساخت آن )Anisi 2004( و ذات الله نیكزاد )مساجد جامع شهر كرمان؛ شناسایی و تبیین جایگاه 
شهری و تاریخی( با هدف بررسی نقش مساجد جامع شهر كرمان در هر دوره و نحوۀ كاركرد آن در سازمان فضایی شهر 
و نسبت موقعیت قرارگیری آن با هستۀ شهر است )نیكزاد 1400(. همچنین در بخشی از پروژۀ »مطالعات و مرمت قلاع 
دختر و اردشیر كرمان« )مهندسین مشاور استوناوند فراز 1392( و »طرح احیا و سازمان دهی خانۀ باغ فریدون سروشیان 
براساس الگوی خانه باغ های زرتشتی كرمان« موضوع تحولات شهر كرمان با استناد به منابع تاریخی، مورد بررسی قرار 

گرفته و نتایج استخراج شده به صورت لكه گذاری روی نقشه مشخص شده است )سلیمانی 1392(.
وجه تمایز این پژوهش با پژوهش های مذكور تلاش برای خوانش الگوی شهری و عوامل تأثیرگذار در جهت گیری 

گسترش شهر، مبتنی بر منابع دست اول و نسبت آن با عناصر شهری و وضعیت سیاسی ولایت كرمان است.

۲. روش پژوهش
این نوشتار در جهت شناخت ساختار شهر كرمان و تبیین الگوی تحولات سازمان فضایی آن، با تكیه بر منابع معتبر، 
تاریخ نامه های محلی و سفرنامه های موجود است. در این راستا پس از تفسیر منابع حاضر و فهم وضعیت شهر در هر 
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دورۀ زمانی، مطالب یافت شده با وضعیت موجود شهر و عناصر شهری مثل بناهای معماری، مسیرهای تجاری و مسیر 
قنوات تطبیق داده شده است. بنابراین رویكرد پژوهش كیفی و راهبرد آن از نوع تاریخی ـ تحلیلی و استدلال منطقی 
است. روش گردآوری مطالب نیز با توجه به بررسی مدارك، اسناد، كتب تاریخی، تصاویر و نقشه ها، به شیوۀ كتابخانه ای 

و بازدید از آثار باقی ماندۀ تاریخی موجود در جهت تدقیق اطلاعات موجود است.

۳. عوامل مؤثر بر جهت گیری توسعۀ شهر
۳. ۱. نسبت جهت گیری توسعۀ شهر و وضعیت كلان ایالت كرمان 

در طول تاریخ، شكل گیری و توسعۀ كرمان پیوندی تنگاتنگ با نحوۀ ارتباطات سیاسی ـ اقتصادی شهر و دنیای بیرون از 
آن داشته و در هر دوره، شهر همچون یك موجود زنده، متأثر از كنش های بیرونی، واكنش های مختلفی از خود بروز داده 
 است. »زمانی كرمان یكی از پررونق ترین شهرهای ایران بود و پس از پایتخت یعنی اصفهان دومین شهر محسوب می شد؛ 
موقعیت این شهر كه بر سر راه مستقیم خراسان و بلخ، بخارا و ماوراءالنهر و تمامی قسمت های شمال امپراتوری ایران به 
شهرهای بندری شرقی یا بندرعباس قرار گرفته، به آن اهمیت غیرقابل وصفی می بخشید و شهر كرمان را به مركز ثروت، 
تجمل، عظمت و جلال تبدیل می كرد« )پاتینجر 1348، 253(. تعریف حاضر از شهر كرمان توسط هنری پاتینجر )افسر 
ارتش انگلیس كه در قرن 13ق از جنوب شرق ایران بازدید كرد(، از یك سو، حاكی از جایگاه شهر كرمان در شبكۀ تجاری 
كشور و ازسوی دیگر معرف نقش محورهای تجاری  كشور در ساختار این شهر است كه به شكل رابطۀ دوسویه میان جزء و 
كل یعنی شهر و نظام كلی كشور قابل توجیه است )تصویر 1(. موضوعی كه ریشه های آن بسیار پیش تر از قرن چهاردهم، 
به ابتدای شكل گیری ایالت كرمان گره خورده است. آن طور كه به نقل از »مستوفی«، شاهراه كرمان به سیستان، همواره 
یكی از مهم ترین شریان های ارتباطی جنوب  شرق ایران شناخته می شود )مستوفی 1351، 330(. مسیرهای تجاری با گذر 

از دروازه های شهر، وارد محورهای حركتی درون شهری شده و ساختار فضایی شهر  را متأثر می كنند. 

تصویر 1: صورت دیار كرمان، مأخذ: استخری؛ تصویر 2: راه های باستانی استان كرمان در سدۀ 3 تا 6ق )پوراحمد 1376، 169(؛ 
تطبیق، تحلیل و ترسیم: نگارندگان 

۳. ۲. نسبت جهت گیری گسترش با عناصر شاخص در ساختار شهر
استخوان بندی اصلی شهر ایرانی پس از اسلام، متأثر از عناصری است كه نحوۀ گسترش شهر، در گرو پیدایش و 
چگونگی رشد آن ها قلمداد می شود. بناهای شاخص مثل مجموعه های حكومتی، عمومی و مساجد جامع، محور بازار و 
شبكۀ آب رسانی شهر مثل قنوات و كاریزها در شهرهای كویری، عناصری هستند كه غالباً وجودشان لازمۀ رونق گرفتن 
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محله های شهری و محركی برای توسعۀ آن ها و تولید محله های نو در ساختار شهر است. شهر به مثابۀ یك كل در نظر 
گرفته می شود و عناصر شاخص سازمان فضایی آن، نشان دهندۀ اصالت جامعه و عملكردهای عمومی وابسته به زندگی 
اجتماعی است: محله، میدان و كاروان سرا به عنوان كل های كوچك )زیرسیستم(، بازار، مسجد جامع و سایر ابنیۀ وابسته 
به آن به مثابۀ هستۀ مركزی، و گذرها و عناصر ارتباطی، استخوان بندی شهر را به وجود می آورند )منصوری 1386، 57(.
در مطالعات شهر ایرانی، در دوران پیش از مدرن، اساس ساختار همان الگوی ثابتی معرفی شده كه »هاینتس 
گاوبه« در مطالعۀ شهر ایرانی ـ اسلامی آن را بیان كرده  است. طبق این الگو، ساختار شهر متشكل از محورهایی 
است كه از دروازه های پیرامون شهر به یك میدان مركزی منتهی و عناصر شهری در اطراف آن ها ایجاد می شوند 
)Gaube 1979, 19-21(. محلات شهری بنابر موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود درون این شبكۀ شهری 

جای می گیرند و از گذری كه حدفاصل بازار و دروازۀ شهر ایجاد شده، تغذیه می كنند )حبیبی 1384، 77(. 
مهم ترین عنصر شهر اسلامی، مسجدجامع است كه در نسبت مستقیم با حاكمیت و عموم مردم شهر قرار می گیرد. 
مسجدجامع در شهر كرمان، نسبت به بسیاری از شهرهای قدیم در موقعیتی متمایز با هستۀ اصلی شهر قرار داشته است؛ 
درحالی كه معمولًا در شهرهای اسلامی، موقعیت مسجدجامع درون حصار شهر تعریف می شد، دارای موقعیت مركزی 
در شهر بود و در محل تلاقی محور های اصلی شهر قرار داشت. در ولایت كرمان تلاشی برای استقرار چنین نهادی در 
هستۀ اصلی شهر صورت نگرفت، بلكه از الگوی بنیان مسجدجامع در عرصۀ خارج از هستۀ شهر و در حاشیۀ حصار شهر 
پیروی كرد )نیك زاد 1400، 63(. بنابراین بنای مسجدجامع به انضمام بناهای حكومتی و عمومی مثل مدارس، مقابر، 
بیمارستان ها و دارالسیاده1 به مثابۀ یك مجموعۀ شهری نو، زمینه ساز گسترش شهر شده و به  مثابۀ یك نیروی محرك 
برای خارج شدن شهر از پوستۀ سنتی خود عمل كردند. دومین عنصر مهم در سازمان فضایی شهرهای اسلامی بازارها 
بودند كه معمولًا در نزدیكی مساجد جامع واقع شده و به عنوان مراكز اقتصادی شهر، بر استخوان بندی آن اثرگذار بودند 
)كیانی 1365، 113(. محور بازار و جهت گیری آن در شهر كرمان اهمیتی مضاعف داشت زیرا ساختار اقتصادی این 
شهر، همواره در ارتباط مستقیم با مسیرهای تجاری جنوب شرق ایران و رونق اقتصادی حاصل از آن ها تعریف می شد.
پرواضح است كه شكل گیری و توسعۀ شهر در اقلیم مركزی ایران، متكی بر نظام آب رسانی است. شهر كرمان پیش 
از دورۀ سلجوقیان، شهری آباد بود و پیرامون آن را باغ های وسیع شكل داده  بودند كه با آب كاریز سیراب می شدند. آب 
مورد نیاز مردم از چاه ها و قنوات بود و قناتی نیز میان قلعه ها كشیده بودند )مقدسی 1361، ج. 2: 682(. امتداد مسیر آب 
در نقاط مختلف شهر، به منزلۀ امتداد حیات شهری در آن محدوده قلمداد شده و به شكل قنوات، كاریزها و آب انبارها از 
بستر شهر سر برون می آورد. به نقل از روستا مهم ترین قنات های شهر عبارت اند از: قنات مؤیدی، قنات سلسبیل، قنات 

مستوره، قنات شهرآباد و قنات فتح آباد )روستا 1398، 196-198 (.

تصویر 3: مسیر قنات ها و مراكز محلات شهر كرمان 
)محمدمرادی 1378( بازترسیم: نگارندگان

تصویر 4: نمودار تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر 
جهت گیری توسعۀ شهر
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ازطرفی با توجه به موقعیت شهر كرمان در منطقه ای پرخطر، وجود استحكامات نظامی در پیرامون شهر امری 
ضروری بود. به نقل از مقدسی، هستۀ اصلی شهر درون حصار و باروی مستحكمی واقع شده كه در دورۀ آل الیاس، 
تعمیر و تقویت شده است. دژی در بیرون از این حصار و دژ دیگری درون حصار شهر و در مجاورت مسجدجامع وجود 
دارد و در پیرامون شهر به واسطۀ آب كاریزها، باغ هایی شكل گرفته اند. او در قرن 4ق، از چهار دروازه در چهار جهت شهر 
كرمان نام می برد: دروازۀ شمالی »در خبیص«، دروازۀ جنوبی »در ماهان«، دروازۀ شرقی »در زرند« و احتمالًا دروازۀ 

غربی »در مبارك« نام داشته اند2 )مقدسی 1361، ج. 2: 683(.

تصویر 5: محدودۀ احتمالی شهر قدیم پیش از قرن 5ق، مسیرهای تجاری اصلی و باغات پیرامون شهر كرمان

۴. روایت تاریخی شهر كرمان
۴. ۱. وضعیت شهر كرمان پیش از قرن 5ق

كرمان در قرون اولیۀ اسلامی دو مركز قدرت در نیمۀ شرقی و غربی ایالت داشت. در شرق ایالت، شهر بم و در غرب، 
سیرجان مهم ترین شهرهای ایالت به حساب می آمدند؛ اما با قدرت گیری خاندان آل الیاس در ایالت كرمان، اهمیت 
از سیرجان به كرمان منتقل شد )لسترینج 1386، 323(.  افزایش یافت و دارالملك  شهر بردسیر )كرمان كنونی( 
این دوره، تنش های  ایالت به سمت شرق در دورۀ آل الیاس را می توان تحت تأثیر شرایط سیاسی  جابه جایی مركز 
موجود در غرب ایالت و لزوم دور شدن مركز ایالت كرمان از شهر شیراز به عنوان دارالحكومۀ آل بویه و درعوض 
به واسطۀ وابستگی آل الیاس به حكومت سامانیان، تلاشی برای نزدیك شدن مركز ایالت به خراسان دانست )باستانی 

پاریزی 1352، 253(.
شكل گیری شهر كرمان پیش از اسلام با ساخت قلاع نظامی در جوار كوه شیوگاه پیوند خورده است. قلعۀ دختر و قلعۀ 
اردشیر به عنوان هسته های اولیۀ شكل گیری شهر، نخستین كانون های سكونت و فعالیت آن بودند. به نظر می رسد كه 
هستۀ شهر در آستانۀ قرن 5ق، در محدودۀ دشت وسیع غرب قلعۀ دختر و قلعۀ اردشیر واقع شد و اراضی مجاور قلعه ها 
از شاهیگان در شمال شرق تا فرمتین و فریزن3 در جنوب شرقِ هستۀ شهر، بیشتر به باغات پیرامونی شهر اختصاص 
داشتند )ابوحامد كرمانی 1356، 124(. در این زمان، شهر چهار دروازه در حصار خود داشته؛ همان طور كه در تصویر 5 
مشخص شده  است، یكی از قلعه های شهر بیرون از این حصار و دیگری درون آن واقع شده و قنات های احداث شده 
توسط ابوعلی محمد بن الیاس در حدفاصل دو قلعه، زمینه را برای رشد باغات حاشیۀ شهر فراهم كرده  بودند )مقدسی 
1361، ج. 2: 683(. در دورۀ آل الیاس، بارویی در پایین قلعه ها بنا شد كه به واسطۀ آن، شهر شاكلۀ اصلی خود را پیدا كرد 
)ابوحامد كرمانی 1356، 123(. عمدۀ آبادی شهر كرمان پیش از قرن 5ق، مربوط به توسعه های عمرانی در دورۀ آل الیاس 
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و متأثر از انتقال دارالحكومه به كرمان است كه منجر به رشد هستۀ شهر در غرب كوه شیوگاه و تا حدودی به صورت 
منفك از قلاع شهر شد. اجزای مهم شهر در این دوره عبارت  بودند از: دژهای شهر بر فراز كوهچه ها، محدودۀ درون 
حصار، بارو و خندق پیرامون شهر، باغات و مزارع بیرون از حصار و آبادی های خارج از محدودۀ شهر )نیكزاد 1403، 78(.

۴. ۲. گسترش شهر كرمان از قرن 5ق تا ۷ ق
نقطۀ آغاز حضور پررنگ  تركمانان سلجوقی در مناطق مركزی و شرقی ایران، ریشه در پیروزی طغرل بیگ سلجوقی بر 
سلطان مسعود غزنوی در سال 431ق در نبردی موسوم به دندانقان دارد. این پیروزی زمینه ساز تحولات متعددی گردید، 
بر اوضاع سیاسی و اقتصادی نواحی جنوب شرق كشور سایه انداخت و زمینه ساز تغییرات شهری بسیاری شد. ولایات 
فتح شده به دست طغرل، میان برادران و برادرزادگان او تقسیم شد و حكومت كرمان و طبسین به قاورد سلجوقی و 
جانشینانش سپرده شد )راوندی 1364، 104(. ملك قاورد پس از سلطه بر تمام نواحی كرمان، از جنوب تا سواحل عمان 
و منطقۀ هرمز و از غرب تا قسمت هایی از فارس و ولایت سیرجان را به تصرف خود درآورد و كرمان را دارالممالك 
خویش برگزید )ابوحامد كرمانی 1326، 75(. در این دوره، مرزهای ولایت كرمان از شرق و جنوب  شرق شامل تمامی 
ولایات بلوك اربعه می شد و تا سرحدات مكران نیز گسترش یافت و تا اواخر این دوره، بخش های زیادی از بلوچستان 
زیر نفوذ سلجوقیان باقی  ماند )ابوحامد كرمانی 1356، 128(. از شمال نیز مرزهای ایالت كرمان به سرحدات سنتی خود 
یعنی شهرهای راور، كوهبنان و طبس در مجاورت خراسان ختم می شد )كلمرزی 1398، 46ـ50(. این محدودۀ جدید 
در طول یك قرن حكومت سلاجقۀ كرمان همواره ثابت نبود و در جدال با حكومت مركزی و قدرت های محلی مجاور، 
دستخوش تغییرات گردید. با وجود این، اهم توسعۀ ایالت كرمان در این دوره، مربوط به توسعۀ سیاسی و رشد حوزۀ نفوذ 

كرمان، در سرحدات شرقی و جنوبی بود.
در دورۀ سلاجقۀ كرمان، برای نخستین بار پس از اسلام، رونق روابط تجاری شهر و افزایش حوزۀ نفوذ آن مورد توجه 
حكام شهر قرار گرفت )روستا و محمدی 1394، 133(. همان طور كه در تصویر 6 مشخص شده است، در این دوره 
برخلاف ادوار پیشین، به سبب ناآرامی های مناطق غربی، از اهمیت مسیر شمالی و غربی شهر، به سمت سرزمین  فارس و 
شهرهایی مثل سیرجان كاسته شد و درنتیجۀ رونق روابط كرمان با نواحی حاشیۀ دریای عمان و بلوچستان، ناحیۀ موسوم 
به »گرمسیرات« یا »بلوك اربعه« در جنوب شرق، متشكل از چهار شهر بم، نرماشیر، نسا و ریگان، مورد توجه حكام 
سلجوقی قرار گرفت )خبیصی 1386، 323(. در همین راستا به نقل از بویل، ملك قاورد سلجوقی اقدام به تأمین امینت 
راه های تجاری منطقه به ویژه راه های منتهی به شهرهای جنوبی و شرقی ایالت و سركوب قوم قفص در این ناحیه كرد 
)بویل 1380، ج. 5: 64(. او همچنین در محور كرمان-بم، از سردره تا فهرج، در هر سیصد گام، برای مسیریابی كاروان های 
تجاری میلی ساخت و در سردره، حوض آب، حمام، دومنار و كاروان سراهایی بنا كرد )خبیصی 1386، 342(. او همچنین 
در جهت تقویت محور ارتباطی كرمان به سواحل جنوبی، بخش هایی از مسیر جیرفت را نیز بازسازی كرد )عباسی و امیری 
1390، 303(. ازطرفی، سكونت عده ای از خاندان سلجوقی در شهر خبیص، موجب رونق شهر خبیص )شهداد كنونی( در 
شمال  شرق ولایت كرمان شد و بسیاری از محصولات مورد نیاز دارالممالك از همین نواحی تأمین گردید و مسیر كرمان 

ـ خبیص ـ خراسان و كرمان ـ هرمز برای تجارت مورد استفادۀ فراوان قرار گرفت )كلمرزی 1398، 139(.
در حدود سال 487ق، ملك توران شاه سلجوقی اقدام به ساخت مسجد جامع و مجموعه ای متشكل از مدرسه، خانقاه، 
بیمارستان و گرمابه در شهر كرمان نمود )اعتمادالسلطنه 1368، ج. 4: 2034(. به دستور او در ربض شهر كه تا آن زمان 
هنوز به طور كامل پا نگرفته بود و در جوار مسجدجامع، محله ای موسوم به »سه شنبهی« ساخته  شد و بسیاری از امرای 
دولت در آن منزل ساختند )ابوحامد كرمانی 1326، 18(. در مورد وضعیت ربض شهر، از ابوحامد كرمانی نقل شده است: 
»ملك توران شاه از شهر بیرون آمد و ایبك در سرای اتابك بزقش در نزدیكی قلعه كهن و درب نو اقامت كردند« )همان، 
82(. از قرار معلوم در دورۀ توران شاه محدودۀ ربض شهر مورد توجه قرار گرفته، باغات و عماراتی در آن ساخته شد كه 
توسعۀ فیزیكی شهر را رقم زدند. یكی از ملزمات رونق محله های جدید در گذشته، ساخت باغ و احداث قنات بود. پس 
از اتمام ساخت مسجد ملك، در جوار آن قناتی به نام »قنات مستوره« توسط دختر توران شاه ساخته شد )همت كرمانی 
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1364، 62( از توصیفات مذكور می توان استنباط كرد كه هستۀ اصلی شهر در این دوره متمایل به جنوب  شرق، در جهت 
قلعۀ دختر و قلعۀ اردشیر بود )تصویر 8(. شایان ذكر است كه قرارگیری عناصر اصلی شهر مثل مسجدجامع ملك و در 
مجاورت آن خانقاه، بیمارستان، گرمابه و سایر اوقاف )ابوحامد كرمانی 1326، 18( و شكل گیری محلۀ نوپای سه شنبهی 

نیز تأییدی بر این ادعاست. این جهت توسعه هم راستا با مسیر پررونق جنوب شرقی منتهی به سیستان و هرمز بود. 
در دورۀ ارسلان شاه سلجوقی )ح. 495ـ537(، عمارت ربض كه در عهد توران شاه بنیاد شده بود، به شهر متصل شد 
و به دستور او در شهر ابنیه عام المنفعه ای مانند مدرسۀ »درب ماهان« و در حاشیۀ آن رباط هایی احداث شد )همان، 22(. 
شهر در قرون 5 و 6ق، متأثر از وضعیت سیاسی و اقتصادی آن، گاهی با سرعت بیشتر و گاهی به كندی، خارج از هستۀ 
اولیه گسترش یافت؛ اما همان طور كه در تصویر 7 مشخص شده است، تمركز این توسعۀ شهری بر استقرار محلات در 

پیرامون مسجد ملك و تعریف محدوده ای نو، به عنوان كانون توجه شهر سلجوقی بود.
در دهۀ پایانی قرن 5ق و پس از تضعیف حكومت قاوردیان در كرمان، غزها توسط ملك دینار )ح. 583ـ591( به 
قدرت رسیدند. در این دوره نیز همچون دورۀ پیشین، سرحدات جنوب شرقی ایالت از اهمیت زیادی برخوردار بودند. 
همسایگان شرقی یعنی شهرهای ملقب به بلوكات اربعه رونق بسیار داشتند به طوری كه خبیصی در كتاب سلجوقیان 
و غز در كرمان نقل می كند: »آن قدر در بم و جیرفت ثروت وجود داشته است كه مردم در برهه ای می توانستند در بم 
هفتصد من و در جیرفت هزار من را به دیناری بخرند« )خبیصی 1386، 566(. شهر بم در این دوره نقش ولیعهدنشین 
غزها را بر عهده گرفت و فرخ شاه و عجم شاه پیش از پادشاهی در آن مشق حكومت داری كردند. افزون بر این، جیرفت 
و بلوك اربعه، نقش منابع اقتصادی و انبار غلۀ كرمان را ایفا می  كردند )همان 1386، 574(. بنابراین بار دیگر با ایجاد 
امنیت در شهرهای شرقی و احیای راه های تجاری دارالملك و شهرهای جنوب شرق، زمینه برای امتداد آبادانی محدودۀ 

جنوب شرقی شهر در دورۀ غز فراهم شد. 
اتابكان  ایالت كرمان در دورۀ غزها، حاكی از فشار و دخالت  سه همسایۀ آنان،  یعنی  به طوركلی اوضاع سیاسی 
فارس در غرب، ملوك شبانكاره  در جنوب غرب و خوارزمشاهیان در شمال و شمال  شرق دارد كه تا پایان دورۀ غزها 
در كرمان ادامه  داشت )كلمرزی 1398، 181(. این تهدیدها پس از مرگ ملك دینار نیز پررنگ تر شد به نحوی كه تا 
مدت ها شهرهای مهمی مثل سیرجان در مرزهای غربی ایالت كرمان ازسوی حكومت فارس اداره می شدند )همان، 
185(. هم زمان با ناآرامی  های جبهۀ غربی و شمالی، راه ارتباطی جنوب به سمت سواحل هرمز، بیش از پیش رونق یافت 
و مورد استفادۀ كاروان های تجاری قرار گرفت )خبیصی 1386، 601(. همان طور كه در تصویر 6 و 7 مشاهده می شود، 
می توان انتظار داشت كه مسیر جنوبی ایالت به عنوان شریانی پررونق، محور مهمی در محدودۀ جنوب شهر نیز تعریف 
كند؛ محوری كه با راسته  بازار قلعه محمود و میدان قلعه به عنوان قدیمی ترین بخش های بازار كرمان )پوراحمد 1376، 
244( تطابق دارد و به همراه سایر مستحدثات سلجوقی مثل مجموعۀ مسجد ملك، شامل گرمابه و عمارات بزرگان 

سلجوقی، محلۀ نوپای »شاه عادل« را ایجاد كرد ند.
در ابتدای ورود غزها به كرمان، ربض شهر كه پیش از این بسیار آباد بود و منازل رفیع، بازارها و كاروان سرا در آن 
بنا شده بود، به كلی تخریب شد )ابوحامد كرمانی 1326، 94(. با وجود این، غزها نیز پس از تحكیم نسبی حكومت خود، 
اقدامات مثبتی در ساختار شهر انجام دادند. در خارج از هستۀ شهر اراضی محدودۀ فرمتین و بعلیاباد در جنوب شرق 
رونق یافتند و در داخل آن به خصوص در دوران عجم شاه فرزند ملك دینار، عمارات عام المنفعه  مثل مدرسه و دارالشفا 
و بقعه ای برای ملك دینار بنا شد )خبیصی 1386، 605(. با توجه به عمر كوتاه حكومت غزها در كرمان، توسعۀ بسیار 
محدودی نسبت به دورۀ قاوردیان در شهر اتفاق افتاد. به سبب تنش های موجود در سرحدات غربی و شمالی، همچنین 
افزایش اهمیت سیاسی ـ اقتصادی شهرهای جنوب شرقی، برای دارالملك كرمان و توسعۀ مسیر تجاری جنوب، در این 
دوره نیز پیكان توسعۀ شهر رو به جنوب شرق داشته و شهر از همان ساختار فضایی شهر سلجوقی پیروی كرد. به رغم 
اینكه امروزه اثری از بناهای ساخته شده توسط غزها در دست نیست، اشارۀ منابع به رونق اراضی فرمتین و توسعۀ بازار 

در جنوب شهر در محدودۀ نزدیك به مسجد ملك و در امتداد مسیر تجاری هرمز، این موضوع را تأیید می كند.
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تصویر 6: شبكۀ ارتباطی ایالت كرمان حدفاصل قرن 5 تا 7ق )پوراحمد 1376، 169(؛ تحلیل و بازترسیم: نگارندگان

تصویر 7: محورها و عناصر شاخص شهری كرمان حدفاصل قرن 5 تا 7ق: 1. محلۀ شاه عادل؛ 2. مسجد ملك؛ 
3. راستۀ میدان قلعه؛ 4. راستۀ قلعه محمود
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۴. ۳. گسترش شهر كرمان در قرن ۷ق
با آغاز قرن 7ق و قدرت گرفتن حكومت قراختائیان )619ـ703ق(، معادلات سیاسی در ایالت كرمان دچار تحول شد و 
به تبع آن روابط دارالملك و همسایگانش نیز بازتعریف شد. در این دوره، برقراری رابطۀ مسالمت آمیز با همسایۀ غربی 
یعنی اتابكان فارس، دوباره در دستور كار قرار گرفت. دورۀ قراختائیان در كرمان مصادف با دورۀ حكومت ایلخانی به عنوان 
حكومت مركزی در كشور بود. تقویت ارتباط با حكومت ایلخان ازجمله سیاست های اصلی براق حاجب مؤسس سلسلۀ 
قراختائیان بود. گفتنی است كه از دیرباز حكام مغول از نقش حیاتی روابط تجاری آگاه بودند و در ادوار گوناگون، برای 
توسعۀ روابط تجاری تلاش می كردند )روستا 1398، 166(. درنتیجه درون مرزهای ایالت ، برخی از شهرها كه پیش از 
این نقش پررنگی در مناسبات سیاسی ـ اقتصادی دارالملك بازی می كردند، جای خود را به كانون های جدیدی در سطح 
ایالت دادند. از یك سو ولایت سیرجان در غرب و ایالت های خراسان و عراق در شمال مورد توجه قرار گرفتند و ازسوی 
دیگر در جنوب شرق، گرمسیرات كرمان ازجمله بم و نرماشیر به سبب دست اندازی های پیاپی قوم نكودریان، تا پایان 
حكومت قراختائیان روی امنیت به خود ندیدند )كلمرزی 1398، 215(. ملوك هرمز نیز كه پیش از این همواره زیر سلطۀ 
قاوردیان بودند، رفته رفته در پی قطع وابستگی از كرمان و توسعه به سمت عمان و بحرین گام برداشتند )همان، 216(. 
درنتیجه همان طور كه در تصویر 9 مشخص شده است، راه های تجاری جنوب و جنوب  شرق كه پیش از این مهم ترین 
محور تجارت شهر را شكل می دادند، جای خود را به مسیرهای شمال و غرب به سمت ولایات یزد و اصفهان دادند 
و شهرهای واقع در حاشیۀ این مسیر مثل شهر بابك، انار و رودان در ارتباط دوسویه با دارالملك قرار گرفتند )همان، 
232(. رابطۀ حكام قراختایی با ایلخانان و پیروی از سیاست های آن ها، عاملی مؤثر در تغییر رویكرد و تمایل به ارتباط با 

شهرهای مركزی كشور، به جای شهرهای مرزی و جنوبی بود.

تصویر 8: سازمان فضایی و محدودۀ شهر كرمان در دورۀ سلجوقیان : 1. موقعیت احتمالی دروازۀ مبارك )دشت(؛ 2. دروازۀ ماهان؛ 
3. دروازۀ زرند؛ 4. دروازۀ خبیص؛ 5. مسجد ملك؛ 6. مسجد ملك دینار )مهریار، فتح الله یف، و فخاری تهرانی 1378، 190(؛ تحلیل 

و بازترسیم: نگارندگان
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تصویر 9: شبكۀ ارتباطی ایالت كرمان در قرن 7ق )پوراحمد 1376، 169(؛ تحلیل و بازترسیم: نگارندگان

در شهر كرمان، اولین اقدامات عمرانی به دست سرسلسلۀ قراختائیان، قتلخ براق حاجب )ح. 619ـ632ق( صورت 
گرفت؛ او در این شهر مدرسه ای بنا كرد كه بعد از مرگش در همان محل دفن شد )حافظ ابرو 1378، ج. 3: 54(. این 
مدرسه پس از او توسط فرزندش ركن الدین خواجه جق تكمیل شد و »مدرسۀ قبه سبز« نام گرفت )كلمرزی 1398، 
198(. اما مهم ترین تحولات شهری این دوره متأثر از حاكمیت تركان خاتون قراختایی و امنیت، ثبات سیاسی و رونق 
اقتصادی حاصل از آن بود. به نقل از »همت كرمانی«، تركان خاتون در حدود سال 670ق شروع به آبادانی شهر و 
ساخت مدرسه و بناهای عام المنفعه كرد و در اطراف دارالملك نیز دهات و قصبات متعددی احداث نمود )همت كرمانی 
1364، 85(. حافظ ابرو نیز در حدود سال 660ق به اقدامات عمرانی گستردۀ تركان خاتون شامل شفاخانه، مسجد، 
خانقاه، باغ و كاروان سراهای بسیار اشاره می كند كه برای هریك موقوفاتی نیز معین شده بود. »مدرسۀ قطبیه« كه 
بعدها به »عصمتیه« نیز معروف شد، از بناهایی است كه سلطان قطب الدین محمد قراختایی )ح. 648ـ656ق(، ساخت 
آن را شروع كرد و تركان خاتون آن را تكمیل كرد )كلمرزی 1398، 198(. علاوه بر این، در شهر مسجدجامعی موسوم 
به »مسجدجامع تركان خاتون« یا »مسجدجامع درب نو« ساخته شد كه پس از مرگ تركان خاتون به فتوای مولانا 
شهاب الدین تخریب شد )منشی كرمانی 1328، 43(. امروزه موقعیت مكانی دقیق این مسجد مشخص نیست، اما 
با توجه به نام آن، احتمال می رود كه مسجد جامع درب نو در نزدیكی دروازۀ درب نو در جهت شرقی شهر قدیم و 
در محدودۀ فعلی مسجدجامع مظفری قرار داشته باشد. افزایش امكانات عمومی در شهر، توسعۀ عمرانی آن و رونق 
اقتصادی ساكنان، تحولات فرهنگی را نیز در پی  داشت كه دارالملك كرمان را به شهری چندملیتی با طیف گسترده ای 
از اقشار، اقوام و نژادها بدل  كرد )كلمرزی 1398، 205(. به نقل از منشی  كرمانی، پس از تركان خاتون سلطان جلال الدین 
سیورغتمش نیز در كرمان مدرسه ای عالی، خانقاهی رفیع و بیمارستانی شفابخش احداث نمود )منشی كرمانی 1328، 

58( كه احتمال می رود موقعیت آن ها در مجاورت محدودۀ مستحدثات تركان خاتون قرار داشته  باشد.
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در این دوره، خارج از مرزهای شهر كرمان، در شهرهای اطراف نیز آبادانی هایی اتفاق افتاد، اما متأثر از تنش های 
مداوم در ولایات شرقی، كانون توجه همچنان متمایل به غرب ایالت و به خصوص شهر سیرجان بود )باستانی پاریزی 
1355، 441(. تركان خاتون قراختایی، رباط هایی را در اطرف شهر كرمان بنا كرد و به منظور بهبود وضعیت محور شمال 
غربی شهر، رباطی در »فهرج باغین«، در مسیر فارس احداث كرد )روستا 1398، 168(. رونق شهرهای غربی و شكل  
گرفتن راه های تجاری جدید، محور نوینی را در ساختار شهر تعریف كرد كه باعث جهت گیری جدید توسعۀ كالبدی شهر 
گردید. كرمان كه تا پیش از این عمدتاً به سمت جنوب شرق گسترش داشت، در این دوره با ساخت بناهای عمومی 
جدید، و شكل  گرفتن محلۀ »قبه سبز« در شمال  غرب، سمت وسویی نو برای گسترش انتخاب كرد. با توجه به موقعیت 
فعلی محلۀ باغ لله و خواجه اتابك و سابقۀ تاریخی و ابنیۀ موجود در آن ها و تطبیق آن با مسیر قنات های اصلی شهر و 
مسیرهای بازرگانی، به نظر می رسد جهت گسترش اصلی شهر در این دوره، متمایل به شمال غرب بوده است )تصویر 
13(. ازطرفی، سابقۀ شكل گیری و رونق محلات شمال شرقی شهر نیز )محلۀ شهر و محلۀ مزدكان( به ادوار پس از 
قراختائیان به ویژه دورۀ آل مظفر بازمی گردد )دانشور 1388، 118(. بنابراین محدودۀ شمال  غرب، با تأثیر از محورهای 
تجاری جدید و ابنیۀ عمومی و حكومتی واقع در این محدوده، هستۀ جدیدی به نام »محلۀ قبه سبز« را در شهر قراختایی 
تعریف كرد. توجه به این هستۀ شهری نوپا، از زمان ساخت مدرسۀ قطبیه در ابتدای دورۀ قراختائیان آغاز شد، در دورۀ 
این حكومت یعنی دورۀ زمامداری  اوج  یافت، و در  ادامه  بقعه  با تكمیل مدرسه و  سلطان جلال الدین سیورغتمش 

تركان خاتون نیز با تكمیل مجموعۀ قبه سبز و ساخت ابنیۀ عمومی در این محله، بر اهمیتش تأكید مضاعف شد.

تصویر 10: سازمان فضایی و محدودۀ شهر كرمان در دورۀ قراختائیان: 1. دروازۀ مبارك )دشت(؛ 2. دروازۀ ماهان؛ 3. دروازۀ زرند؛ 
4. دروازۀ خبیص؛ 5. مسجد ملك؛ 6. مسجد ملك دینار؛ 7. مجموعۀ قبه سبز؛ 8. مقبرۀ خواجه اتابك؛ 9. مسجد خواجه خضر )مهریار، 

فتح الله یف، و فخاری تهرانی 1378، 190(؛ تحلیل و بازترسیم: نگارندگان

۴.۴. توسعۀ شهر كرمان در قرن ۸ق
از حدود نیمۀ دوم قرن 8ق، قدرت و نفوذ خاندان آل مظفر در مركز ایران آغاز شد. در سال 736ق امیر مبارزالدین )ح. 
713ـ759ق( سرسلسلۀ آل مظفر، توانست حوزۀ نفوذ خود را بر تمام ایالت یزد و بخش های شمالی ایالات كرمان و فارس 
توسعه دهد. در ادامۀ افزایش نفوذ او در كرمان و به پشتوانۀ منتسب شدن به آخرین پادشاه قراختائی، سرانجام در سال 
741ق امیر مبارزالدین دارالملك كرمان را به دست آورد )معلم یزدی 1326، 122(. اولین اقدام مهم او پس از تسلط 
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بر مركز ایالت، توجه به گرمسیرات و شهر بم بود كه با پیروزی بر »اخی شجاع الدین« در سال سوم حكومت او حاصل 
شد و نفوذ آل مظفر را تا بلوك اربعه و سرحدات جنوب شرقی ایالت گسترش داد )كلمرزی 1398، 252(. تسلط مجدد 
بر گرمسیرات و فتح شهر بم در این دوره كه پیش از دورۀ قراختائیان همواره به مثابۀ كانون اصلی تجارت شهر كرمان و 
مركز تأمین نیازهای اقتصادی شهر تلقی می شد، بار دیگر ردی از خود بر جهت گیری توسعۀ شهر گذاشت. رونق مجدد 
مسیر تجاری جنوب  شرق شهر كرمان، محور شرقی غربی مهمی درون شهر تعریف كرد و راستۀ شرقی غربی بازار را به 
وجود آورد. هستۀ جدید شهر متشكل از مجموعۀ مظفری شامل مسجدجامع، بازار و ابنیۀ عمومی شامل دارالسیاده، شهر 

را در جهت شرق توسعه داد. 
معلم یزدی در كتاب مواهب الهی در تاریخ آل مظفر شهر كرمان را در زمان ورود امیر مبارزالدین این گونه توصیف 
می كند: »او شهری دید كه از استحكام با بنای هرمان پهلوی مبارات می زد و از خوشی با ریاض جنان دعوی مساوات 
می كرد. خندقش از گاو و ماهی زمین چنانچه از گاو تا ماهی گذشته و باره اش از گاو و ماهی آسمان به مقدار سلسلۀ 
نامتناهی تجاوز نموده؛ هرچند به واسطۀ فترات، اندك خرابی بدان راه یافته« )معلم  یزدی 1326، 115(. در دورۀ آل مظفر 
)718ـ795ق(، بارو و خندقی پیرامون شهر وجود داشت و به جز اندك خرابی های موجود، شهر در وضعیتی آباد و دارای 

بناهای مستحكم بود )تصویر 11(.

تصویر 11: سیر گسترش شهر كرمان از قرن 5 تا 8ق؛ وضعیت حصار و محلات شهر در دورۀ آل مظفر )قرن 8ق(

امیر مبارزالدین پس از سلطه بر شهر و سركوب تنش های اطراف دارالملك، ساخت مسجدجامع را در سال 750ق 
در مجاورت دروازۀ زرند شروع كرد و پس از پنج سال در سال 755ق به اتمام رسانید. معمار آن حاج محمد یزدی بود 
و پس از اتمام از مولانا عفیف الدین ولد شمس الدین محمد بن یعقوب كه در یزد اقامت داشت، دعوت شد تا به كرمان 
بیاید و در جمعۀ اول در این مسجد نماز جماعت گذارد و خطبه بخواند. غیر از این مسجد در »محلۀ سرمیدان« نزدیك 
قصر خود دارالسیاده بنا نمود و تمام مخارج مسجد و دارالسیاده را از املاك موروثی خود كه در میبد بود پرداخت. پس 
از او در هر زمان با توجه مقتضیات وقت، امرا  و حكام، این مسجد را تعمیر و املاك، مغازه ها و فرش های عالی وقف 
این مسجد كردند )معلم یزدی 1326، 209(. آن طور كه از قراین پیداست، هستۀ جدید شهر، متشكل از بناهای حكومتی 
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و عمومی در محدودۀ جنوب شرقی شهر شكل  گرفت و با افزایش تمركز بر این ناحیه، رونق محله هایی نظیر محلۀ 
سرمیدان )مظفری( را رقم زد. نهر آبی نیز در بیرون درب ورودی مسجد مظفری، در جهت شرقی آن قرار داشت كه از 
قناتی به نام »رحیم آباد« منشعب می شد و تا دوران معاصر جاری و مورد استفاده بود )همت  كرمانی 1364، 85(. بنابراین 
از دوران آل مظفر، محدودۀ محلۀ سرمیدان را باید بخشی از شهر و دارای آبادانی تلقی كرد. در این دوره، احداث محلات 
جدید و گسترش شهر به سمت شرق رونق گرفت )تصویر 12(؛ با وجود این بعضی از محلات قدیمی نیز، بنا به دلایلی 

مانند جنگ ها و زدوخوردها تخریب و خالی از سكنه شدند )محمدمرادی 1378، 329(.
نكتۀ قابل توجه این است كه رویكرد تمام حكام آل مظفر نسبت به شهر كرمان یكسان نبود و پس از فتح شیراز در 
754ق، كرمان تحت الشعاع ولایت شیراز قرار گرفت و فقط به ولیعهدنشین آل مظفر تبدیل شد. همین موضوع موجب 
كند شدن روند توسعۀ شهر نسبت به دهۀ قبل شد و ساخت بناها و توسعۀ عمرانی شهر با سرعت كمتری اتفاق افتاد. 
ساخت مسجد پامنار در حدود سال 793ق از معدود اقدامات صورت گرفته پس از دوران اوج شهر بود. محمود كتبی 
در كتاب تاریخ آل مظفر به نقل از شاه شجاع از جانشینان امیر مبارزالدین، وضعیت شهر كرمان در این برهه را این گونه 
توصیف می كند: »اینجا كه من نشسته ام فتنه بسیار می بینم و عاریتی است و خانۀ ما آن گوشۀ مسكینان و شهر فقیران، 
كرمان است« )كتبی 1364، 113(. افول نسبی شهر را می توان متأثر از ارجحیت یافتن شیراز و یزد نسبت به كرمان 
برای حكام آل مظفر، استقلال كامل هرمز از كرمان و از دست رفتن ارتباطات تجاری با جنوب ایالت و ناآرامی های 
مداوم در شهرهای بلوك اربعه به خصوص شهر بم، به دلیل هجوم مداوم قوم نكودریان و كم رنگ شدن ارتباطات تجاری 

دارالملك با شهرهای شرق ایالت دانست.

تصویر 12: سازمان فضایی و محدودۀ شهر كرمان در دورۀ آل مظفر: 1. دروازۀ سلطانی؛ 2. دروازۀ ریگ آباد؛ 3. دروازۀ مسجد؛ 4. دروازۀ 
گبری؛ 5. مسجد ملك؛ 6. مسجد ملك دینار؛ 7. مجموعۀ قبه سبز؛ 8. مقبرۀ خواجه اتابك؛ 9. مسجد خواجه خضر؛ 10. مسجدجامع 
مظفری؛ 11. مسجد پامنار؛ 12. دروازۀ ناصری؛ 13. باغات پیرامون شهر )مهریار، فتح الله یف، و فخاری تهرانی 1378، 190(؛ تحلیل 

و بازترسیم: نگارندگان
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۴. 5. توسعۀ شهر كرمان در قرن ۹ق
ورود تیموریان به ایالت كرمان، مقارن با تخریب شهرهای اصلی این ایالت مثل سیرجان و بم بود. در كرمان نیز وضعیت 
متفاوتی بر مناسبات شهر حاكم نبود. »هر قلعه و حصار كه در مملكت كرمان و بم است خراب گردانند و باروی قدیم 
و جدید نیز ویران كنند« )حافظ ابرو 1378، ج. 3: 191(. شهر در این دوره بارها توسط همسایگان خود تهدید می شد؛ 
به گونه ای كه ولایت كرمان در دهۀ دوم قرن 9ق، چهار بار در سال های )810، 811، 815 و 819 ق( ازسوی فارس 
و خراسان تهدید شد )كلمرزی 1398، 278(. با وجود تنش ها و ناامنی های سیاسی و افول وضعیت اقتصادی ساكنان 
كرمان در دورۀ تیموری، نباید انتظار توسعۀ قابل توجهی در شهر داشت؛ تنها مواردی كه در منابع تاریخی به عنوان 
اقدامات عمرانی این دوره از آن ها یاد شده، در چارچوب تقویت قدرت نظامی شهر و استحكامات آن مثل باروی پیرامونی 
خلاصه می شوند. در حدود سال 819ق به دستور شاهرخ میرزا حاكم تیموری )ح. 807ـ850ق( و در پی احداث حصار 
جدید، چندی از محلات كه در گذشته در ربض شهر واقع شده بودند، در درون آن جای گرفتند و دروازۀ غربی شهر 

موسوم به »دروازۀ سلطانی« بازسازی شد )وزیری كرمانی 1364، 572(.
حافظ ابرو پس از توصیف تخریب های صورت گرفته در ایالت كرمان به دست امیر اوكو بهادر، به تحولات دارالملك 
اشاره دارد. در پی این تحولات ابتدا بخش هایی از حصار شهر از بین رفت و پس از آن برای تأمین مصالح مورد نیاز برای 
ترمیم مجدد حصار، قسمت هایی از بافت قدیم شهر تخریب شد. درنتیجۀ تحولات دورۀ تیموری نه تنها برخی از عمارات 
شهر، بلكه باغات بیرون از حصار نیز تخریب شدند و مردم شهر در فقر به سر می بردند )حافظ ابرو 1378، ج. 3: 205(. 
در این دوره برخلاف ادوار پیشین ساخت بناهای عمومی توسط حكام صورت نگرفت و درنتیجۀ كم رنگ شدن ارتباط 

تجاری با همسایگان، شهر در انزوا فرورفت و هستۀ جدیدی برای توسعۀ كالبدی آن به وجود نیامد.

5. بروز روابط سیاسی ـ اقتصادی ایالت در ساختار شهر
تحلیل تحولات شهر كرمان حدفاصل قرون 5 تا 10ق، در 4 دورۀ زمانی قابل انجام است. در دورۀ حكمرانی تركمانان 
سلجوقی )442ـ583ق( در مركز و جنوب شرق ایران، شهر كرمان مركزیت یافت و مرزهای ایالت  كرمان از چهار 
جهت گسترش پیدا كرد. با وجود این، چالش های سیاسی فراوانی میان ملك قاورد سلجوقی به عنوان حاكم كرمان 
و آلب ارسلان سلجوقی و ملكشاه سلجوقی وجود داشت كه به نقل از ابوحامد كرمانی، درنهایت منجر به اسارت او و 
فرزندانش توسط حكومت مركزی و سپس به قتل رساندن او در سال 466ق شد )ابوحامد كرمانی 1326، 13(. تنش های 
سیاسی حاكمان سلجوقی شهر كرمان با حكومت مركزی پس از ملك قاورد نیز همچنان ادامه داشت. توران شاه سلجوقی 
به عنوان بانی ساخت بسیاری از ابنیۀ دورۀ سلجوقی در شهر و عامل ایجاد محل شاه عادل، پس از فرمانروایی بر شهر بم 
در ناحیۀ جنوب  شرقی ایالت، به حكومت شهر كرمان رسید و زمینه را برای گسترش شهر فراهم كرد )همان، 17(. توسعۀ 
روابط سیاسی شهر با ناحیۀ گرمسیرات در شرق و هرمز در جنوب، مسیر تجاری كرمان به سمت جنو ب  شرق را رونق 
بخشید و راستۀ جنوبی بازار كرمان را ایجاد كرد. به تبعیت از این تحولات، مسجدجامع ملك و ابنیۀ وابسته به آن نیز 
در جنوب شرق شهر ساخته شدند و با گسترش این ناحیه و افزایش ساخت وسازها در آن، زمینۀ شكل گیری محلۀ نوپای 

شاه عادل به عنوان یك هستۀ شهری نو در قرن 5ق فراهم شد و رشد این محله تا پایان دورۀ سلجوقی تداوم داشت. 
در دورۀ دوم، حدفاصل سال های 619 تا 707ق شهر در نسبت جدیدی با قدرت مركزی قرار گرفت و وابستگی 
حاكمان قراختایی به حكومت مركزی، منجر به بهبود روابط با شهرهای شمال غربی و توسعۀ سیاسی در این جهت 
شد. شهر سیرجان بار دیگر رونق یافت و درنتیجۀ تنش های موجود در مرزهای جنوب شرقی، ناحیۀ گرمسیرات از مركز 
توجه خارج شد. در شهر كرمان نیز با احداث مدرسۀ قبه سبز در شمال غربی شهر سلجوقی و توسعۀ عمرانی آن، این 
محدوده به عنوان هستۀ جدید شهر تعیین گردید. با ادامۀ ساخت وسازها در دورۀ تركان خاتون قراختایی، محلۀ قبه سبز 
در شمال غربی شهر به وجود آمد و شهر در جهت جدیدی توسعه پیدا كرد. بسیاری از بناهای خیریۀ ساخته شده در 
این دوره، موقوفات تركان خاتون قراختائی و محلی برای سهولت كار تجار و آسایش كاروان های تجاری بودند كه در 
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مسیر عمان به یزد و اصفهان، از شهر كرمان عبور می كردند )روستا 1398، 96(. رونق تجارت با شهرهای مركزی، 
درنتیجۀ ثبات سیاسی، روابط مساعد با حكومت مركزی و رویكرد حاكمان قراختایی به ویژه تركان خاتون بود كه منجر 
به افزایش اهمیت محور شمالی جنوبی شهر، رونق راستۀ شمالی بازار و ساخت ابنیه در محدودۀ شمال  غرب هستۀ شهر 
و شكل گیری محلۀ خواجه اتابك شد و با افزایش جمعیت ساكنان شهر، ساختار فضایی شهر به خصوص در جهت هستۀ 

شهری جدید )محلۀ  خواجه اتابك( گسترش یافت. 
در دورۀ آل مظفر، با از سرگیری روابط دارالملك كرمان با شهرهای جنوب شرقی و رونق مجدد راه های تجاری این 
ناحیه در قرن 8ق، بار دیگر جهت اصلی گسترش شهر به سمت شرق و جنوب شرق متمایل شد و مسجدجامع مظفری 
و سایر بناهای حكومتی در این محدوده ساخته شدند. در این دوره جهت گیری بازار نیز به عنوان شاهرگ ساختار شهر، 
تحول یافت و بازار شمالی جنوبیِ سابق، با شكل گیری راستۀ مظفری، در جهت شرقی غربی گسترش یافت و زمینه ساز 
ایجاد محلۀ مظفری در ناحیۀ شرقی شهر شد. در قرن 9ق و درنتیجۀ عدم ثبات سیاسی دورۀ تیموری، تحولات شهر 
فراتر از تخریب بخش های زیادی از ابنیه نرفت. با وجود این، گسترش حصار شهر و تقویت باروی آن تنها توسعۀ عمرانی 

انجام گرفته در این دوره بود كه منجر به پیوند محدودۀ بیرونی و درونی حصار با یكدیگر شد.

نتیجه 
با توجه به مطالعات و بررسی های انجام شده، تحول سازمان فضایی شهر كرمان طی قرون 5 تا 10ق، به سه گونۀ عمده 
قابل تقسیم بندی است كه هریك عاملی تأثیرگذار بر دیگر عوامل و تأثیرپذیر از آن هاست. با توجه به میزان اهمیت روابط 
تجاری در حیات شهر كرمان، بررسی »توسعۀ سیاسی« به منظور تعیین نسبت جهت گیری حوزۀ نفوذ شهر در سطح ایالت 
با جهت گیری گسترش شهر، بررسی »توسعۀ عمرانی« به منظور شناخت تحولات عمرانی درون حصار شهر، كه در هر 
دوره متأثر از وضعیت اقتصادی و رویكرد حاكمان نسبت به شهر و ساخت وسازهای نو از سمت حكومت یا مردم، منجر 
به نوعی پوست اندازی سازمان فضایی به ویژه در هستۀ اصلی شهر شد؛ بررسی »توسعۀ كالبدی« كه در طی آن شهر 
متأثر تحولات سیاسی ـ اقتصادی و افزایش جمعیت، در جهات مختلف به بیرون از حصار گسترش یافت، ربض شهر 

مورد توجه قرار گرفت و محدودۀ جدیدی برای گسترش شهر در نظر گرفته شد.
در طی 5 سده تحولات شهری كرمان، توسعۀ سیاسی شهر و گسترش حوزۀ نفوذ حاكمان در هر دوره، منجر به 
رونق اقتصادی و احیای شریان های تجاری در شهر گردید كه با ساخت عناصر شهری جدید درون حصار، توسعۀ عمرانی 
شهر را به همراه داشت. ازطرفی تحولات سیاسی، در جهت گیری رشد و توسعۀ كالبدی شهر نیز نمود پیدا كرد. در دورۀ 
سلجوقی، تمایل حكام به استقلال نسبی ایالت كرمان از حكومت مركزی، رونق تجارت به سمت شرق را در پی داشت و 
موقعیت ساخت عناصر شهری جدید نیز بر همین جهت منطبق شد. در دورۀ قراختائیان افزایش روابط سیاسی با حكومت 
مركزی، هستۀ جدیدی در غرب شهر به وجود آورد و در دورۀ آل مظفر با اهمیت یافتن مجدد ناحیۀ گرمسیرات از لحاظ 

اقتصادی و رونق مسیرهای تجاری شرق، جهت توسعۀ شهر به سمت شرق متمایل شد.
موقعیت مكانی عناصر شاخص شهری مثل مساجد جامع شهر و ابنیۀ وابسته به آن  و جهت گیری راسته های بازار 
در هر برهه، نشانه هایی هستند كه از تمایل شهر به گسترش در سمت وسویی خاص حكایت می كنند. تطبیق محدودۀ 
شهر قدیم و موقعیت قرارگیری عناصر شهری جدید در هر دوره، حاكی از وجود چهار مسجدجامع مجزا در ادوار مختلف 
به عنوان كانون شهری و قرارگیری آن ها در نقاط پیرامونی هستۀ شهر است كه این موضوع از یك سو، متأثر از وضعیت 
اراضی درون حصار شهر و وضعیت كلانِ ایالت و ازسوی دیگر، خود عاملی تعیین كننده در جهت گیری توسعۀ فیزیكی 

شهر و گسترش آن است.
توسعۀ روابط سیاسی شهر كرمان پس از قرن 5ق عاملی است كه تحولات كالبدی شهر را وابسته به وضعیت روابط 
خارجی و میزان رونق تجارت كرد. در طول 5 سده تحولات ساختار شهری كرمان، غالباً گسترش روابط سیاسی شهر 
با حكومت مركزی و شهرهای اطراف، در الگوی سازمان فضایی آن منعكس شد و بر جهت گیری توسعۀ شهر تأثیر 
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گذاشت. این توسعه های شهری ازطریق ایجاد تأسیسات شهری مثل قنات ها، ساخت بناهای شاخص، مجموعه های 
شهری و درنهایت تشكیل محلات نو خارج از هستۀ شهر نمود پیدا كردند. مسیرهای تجاری نیز به مثابۀ حلقۀ واسط 
شهر و محیط بیرون از آن عمل كردند و در هر دوره، رویكرد سیاسی حكام شهر، رونق یا ركود تعدادی از این مسیرها 
در بر داشت. امتداد این مسیرهای تجاری، درون شهر محورهای شاخصی را تعریف كرد، بر جهت گیری راسته های بازار 
به عنوان ستون فقرات شهر تأثیر گذاشت و درنهایت موقعیت هسته های جدید شهری را تعیین كرد. تأثیرگذاری عامل 
سیاسی در سه دورۀ سلجوقی، قراختایی و آل مظفر در شهر كرمان به حدی است كه در صورت مساعد بودن اراضی درون 
حصار شهر، تغییر حوزۀ نفوذ سیاسی حاكمان هر دوره و تغییر در وضعیت مسیرهای تجاری، محورهای شهری جدیدی 
را در شهر به وجود آورد و جهت  اصلی گسترش شهر را متحول كرد، به نحوی كه هستۀ جدیدی منفك از هستۀ قبلی 

در ساختار شهر متولد گردید.
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The emergence of cities is typically based on political and economic factors, as well 
as natural and geographical characteristics. However, the persistence of urban life and 
the factors impacting their spatial organization transformations is a topic that demands 
further investigation, as it redefines urban structures and relationships within them in 
all historical eras based on the existing situation, government policies, and resulting 
relations. Previous studies have generally viewed cities as an entity detached from their 
surrounding system, with little attention paid to the impact of external political relations 
on their development process. In contrast, the formation and existence of Kerman in a 
region with unfavorable climatic conditions has always been dependent on commercial 
relations with surrounding cities. Thus, the political development has driven the urban 
and physical development of Kerman. The current study aims to understand these 
relationships and their impact on urban transformations and the spatial organization 
of Kerman across five centuries, from the 5th to the 10th century AH. Understanding 
the city’s past structural layout requires examining local histories and primary sources, 
analyzing and explaining them, and comparing historical documents with architectural 
remains from each period as urban elements from their era. Thus, this study uses a 
historical-analytical approach with logical reasoning. The findings indicate that Kerman 
gained particular prominence from the 5th century AH. Its economic prosperity led to 
political and physical development in subsequent centuries, gradually transforming the 
Seljuk city’s spatial organization. During the following five centuries, new urban cores 
emerged in each era, influenced by the status of lands within the city walls and the 
nature of political relations with surrounding cities. These cores consisted of important 
urban elements such as the Grand Mosque, Dar al-Siyada, bathhouses, and necessary 
facilities like qanats. The development of these elements laid the foundations for 
structural transformation, leading to the formation of new neighborhoods around the 
initial core and determining the primary direction of urban expansion in each era.
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